
در تاریخ اخیر ایران، چندین جنبش و حرکت اجتماعی رخ داد که منشأ 
تحولات در ساختار حکومتی و نیز جامعه ایران گردید. از آن جمله می‌توان 
به نهضت مشروطه اشــاره کرد که در ابتدا با هدف مبارزه با دیکتاتوری 
شکل گرفت، اما در ادامه مسیری را پیمود که بسیاری از پیشگامان آن 
نهضت را از عمل خود پشیمان ســاخت؛ چراکه از نظر آنان دیکتاتوری 
نه‌تنها با این جنبش از جامعه ایران رخت برنبست، بلکه همین نهضت، 

بهانه‌ای برای تشکیل حکومت‌های مستبد دیگری در ایران گردید.

ملّت مسلمان ایران با اتکا به فرمان و فتوای مراجع تقلید و رهبران دینی 
توانست بر قدرت‌های بزرگی چون سلطنت قاجار غلبه کند و مقاومت 
روحانیان و مردم و تحصن آنان در حرم حضرت عبدالعظیم حســنی 
و حرم حضرت معصومه)س(، مظفرالدین شاه قاجار را مجبور ساخت 
تــا صدراعظم مقتدری همچون عین‌الدوله را برکنار کند و به برگزاری 

انتخابات و تأسیس مجلس شورا و تدوین قانون اساسی تن دهد.

پاورقی
Research@kayhan.ir

صفحه 10
چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ 
۲۷ ربیع‌الاول ۱۴۴۸ - شماره ۲۴۲۳۰

دعــای خیــر نخســت‌وزیر را دریافت 
کردم. می‌دانســتم که رابین از من حمایت 
 می‌کنــد و اعتقاد داشــتم کــه او را ناامید 

نخواهم کرد. 
یک بار دیگر به او اطمینان دادم جوانب 
احتیاط را رعایت خواهم کرد و من می‌توانم 
شهادت دهم که بر ســر قولم ماندم. حتی 
ربکا، همســرم، که معمولاً چیــزی درباره 
عملیات‌هــای ســری که در آنها شــرکت 
داشتم نمی‌دانســت، برای اولین بار درباره 
»ماجراجویی گرجستانی« تنها زمانی شنید 

که نشستم تا زندگی‌نامه‌ام را بنویسم.
۱۵ فوریــه ۱۹۹۳، یــک روز بارانــی و 
به‌خصوص ســرد، ســوار بر هواپیما در راه 

مسکو بودم.
 در هیئت همراه با من به روسیه پروفسور 
ایلیــا زامزوف، دســتیار وزیر ســابق علوم، 
پروفســور یووال نئمان و دوست قدیمی‌ام 

رهاویا وردای بودند. 
باور داشــتم که حضور پروفسور زامزوف 
که به روابط تنگاتنگ با مقامات حکومت در 
روســیه و گرجستان می‌بالید، به من کمک 

خواهد کرد تا برنامه‌ام را به پیش ببرم. 
در مسکو فرود آمدیم و بعد از دو ساعت 
دوباره در آسمان بودیم، این بار در هواپیمای 

شــواردنادزه به مدت سیزده سال به عنوان 
ریاست کل حزب کمونیست در گرجستان 
خدمت کرد و عملًا کشــوری را که بخشی 
از اتحاد جماهیر شوروی بود مدیریت کرد. 
پس از فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی، 
گرجســتان اســتقلال خــود را به دســت 
 آورد و بــه هرج‌ومرج سیاســی و اقتصادی 

کشیده شد. 
جولای ۱۹۹۲ شــواردنادزه کشور را که 
در آستانه فروپاشــی اقتصادی قرار داشت 

نجات داد. 
علی‌رغم شــهرت بسیاری که از آن لذت 
می‌برد، وضعیت گرجســتان رو به بهبودی 
نرفت و کشــور برای هر خرده کمکی فریاد 

می‌زد.
از اولیــن لحظه‌ای که با او ملاقات کردم 
احســاس کردم که بین ما سازگاری ایجاد 
شد. شواردنادزه می‌دانست چگونه میهمانش 

را تحت تأثیر قرار دهد. 
در مدت هرج‌ومرج اتحاد جماهیر شوروی 
ســابق او یکی از کســانی بود کــه ثبات و 

سلامتی روانی را پخش می‌کرد.
او به نظر من رهبری می‌رسید که تجارت 

با او ممکن بود.
 اولین ملاقات تا ســاعات پایانی شب به 
انجامید. گرجستانی‌ها هرگونه کمک  طول 
ممکن را درخواست کردند، به‌خصوص غذا 

و دارو. 
بــه آنها اجازه دادیم تا درک کنند که ما 
آدرس مناســب هستیم]سراغ خوب کسی 
آمده‌اند[ و مقرر کردیم تا گفت‌وگو در انجمن 
محدودتری ادامــه یابد تا در مورد جزئیات 
تجهیزاتی که می‌توانیم برایشان فراهم کنیم 
و درباره راه‌های پرداخت آن بحث کنیم. از 

آنجا به دفتر کار شواردنادزه رفتیم. 
به جز من و رئیس‌جمهور، نخســت‌وزیر 
تنگیز سیگوا، شهردار تفلیس و دو تن دیگر 

از مشاوران هم شرکت داشتند.
 از طرف من پروفســور زامزوف و رهاویا 
وردای در جلســه شــرکت کردنــد. برای 
رئیس‌جمهور ســابقه‌ام به عنوان مستشــار 
ارتش اسرائیل در تهران را نقل کردم. متعجب 
شــدم، خیلی برایش نیاز به یادآوری نبود! 
مشخص شــد که رئیس‌جمهور گرجستان 
هم کار اطلاعاتی انجــام داده و به‌خوبی به 

بیوگرافی من اشراف دارد.
 اما برای هر دو ما مشخص بود که موضوع 
اصلی بیوگرافی ما نیســت، بلکه این است 
 کــه ما چگونه می‌توانیــم به یکدیگر کمک 

کنیم. 
شواردنادزه هدفش را مخفی نکرد: »کشور 
ما در سخت‌ترین وضعیت اقتصادی و سیاسی 

قرار دارد. 
ما هم مثل اسرائیل با کشورهای مسلمان 

احاطه شده‌ایم. 
اســرائیل و گرجســتان می‌تواننــد در 
زمینه‌های بســیاری با یکدیگــر همکاری 
کنند. به جز این گرجســتان می‌تواند مانند 
 پلــی برای نزدیکــی به ایران به اســرائیل 

خدمت کند.«

»امید و شکست« خاطرات سال‌ها فعالیت اطلاعاتی- امنیتی یعقوب نیمرودی برای اسرائیل- ۸۶

وضعیت دشــوار
اجاره‌ای که در اختیار ما قرار داشت. ترجیح 
دادم یــک هواپیمــای اختصاصی علی‌رغم 

هزینه بالا اجاره کنم. 
هواپیما در تمام طول دیدار در فرودگاه 
تفلیس منتظر ما می‌ماند؛ راه گریز سریع در 

موقع اضطراری. 
حقیقت امر این اســت کــه برای اینکه 
هواپیمــای اختصاصی اجــاره کنم، دلیل 
دیگری داشتم: داســتان‌های ترسناکی که 
درباره شرکت هواپیمایی گرجستان شنیدم.
 از جمله آنکــه جلیقه‌های نجات غریق 
در صندوقی قفل شــده‌اند مبادا به سرقت 
روند، هیچ ماســک اکسیژنی وجود ندارد و 
دســتورالعمل‌های ایمنی از زبان مهماندار 
هواپیما تنها در دو جمله خلاصه می‌شــود: 
»لطفاً درهای اضطراری را وقتی که هواپیما 

در آسمان است باز نکنید. 
اســتعمال ســیگار در هر زمان و در هر 

مکانی مجاز است، ]یک[ پرواز دلپذیر!«
برای ملاقات در گرجســتان پروفســور 

ولیکوف هم به من پیوست. 
بعدازظهــر در تفلیس فرود آمدیم. قابل 
درک بود که از ابتدا مراقب باشیم تا مقامات 
ارشد دولت را در مورد دیدار و آمادگی‌مان 

برای اعطای کمک به آنها آگاهی دهیم. 
فــرودگاه دســتیار رئیس‌جمهــور  در 

شواردنادزه منتظر ما بود. 
از آنجــا ما را با احترام کامل به ســوی 

مهمانسرای ریاست‌جمهوری هدایت کردند. 
تفلیس، پایتخت گرجســتان، از برف سفید 
و عمیق پوشــیده شــده بود. در هر مکانی 
نشــانه‌های وضعیــت دشــوار را می‌دیدم. 
تعداد اندکی ماشــین در جاده‌ها، اکثرشان 
از مدل‌های قدیمی که در اســرائیل جرأت 

نمی‌کنند آنها را روی جاده حرکت دهند. 
کنــار هر جایگاه ســوخت صف طولانی 
ده‌ها ماشــین امتداد داشت که صاحبانشان 
امید داشتند کمی از این مایع گران‌بها را به 

دست آورند.
داســتان‌هایی را که قبلًا درباره زیبایی 
و تمــول ایــن کشــور و پایتختش تفلیس 
شــنیدم به یاد آوردم که گاهی اوقات یکی 
از شــهرهای جالب توجه در اتحاد جماهیر 

شوروی محسوب می‌شد. 

آنجا هم نشانه‌های بحران سختی که بر 
کشور می‌گذشت قابل مشاهده بود. متعجب 
شدم ]وقتی[ دیدم علی‌رغم سرمای شدید 
– این یکی از زمســتان‌های سختی بود که 
گرجستان می‌شــناخت – وسیله گرمایشی 
در منزل رئیس‌جمهور به دلیل صرفه‌جویی 

تقریباً کار نمی‌کرد. 
به خاطر افزایش سرمای یخبندان تمام 
کارکنان محل پالتوهای زمســتانی سنگین 
می‌پوشــیدند. پس از میهمانی، برای دیدار 
تجــاری با رئیس‌جمهور و نخســت‌وزیر به 

]یک[ ساختمان دولتی در شهر رفتیم.
این اولین ملاقاتم با شواردنادزه بود، اما 
احســاس کردم که من به‌خوبی این مرد در 
سایه را می‌شناسم با اطلاعاتی که درباره‌اش 
جمــع کردم قبــل از آنکه به گرجســتان 

ج ـ تقویت و برتری توان نظامی
بر اساس بینش‌های بشــری، هرگاه تهدید 
نظامی متوجه یک جامعه شود، باید مراحلی را 
برای مقابله با آن در نظر گرفت و اگر تشــخیص 
داده شد که دشــمن از نظر نفرات، تکنولوژی، 
آموزش، پشــتیبانی و امور دیگری که سرنوشت 
جنگ را رقم می‌زند، برتــری دارد، عقل اقتضا 
می‌کند که راه سازش با دشمن در پیش گرفته 
شــود. در تاریخ نمونه‌های فراوانی از این دست 
وجود دارد. کسانی که در فتنه‌های بزرگ دچار 
چنین خطرهایی شده بودند، با تصمیم عاقلانه 
تــاش کردند تــا به هر نحو ممکن با دشــمن 
ســازش کنند تــا در درازمدت خــود را درگیر 
چنین معرکه‌هایی نسازند؛ به‌عنوان نمونه، برخی 
از کشورهای اروپای مرکزی برای نرفتن زیر بار 
تعهدات ناشی از عضویت در سازمان ملل متحد 
و داشــتن زندگی آرام، به عضویت این سازمان 

درنیامدند.
چنین بینشی با بینش اسلام سازگاری ندارد، 
زیرا بر اساس آموزه‌های اسلامی، باید در مقابل 
دشــمن از تمام ابزار عادی و اسباب مادی بهره 
برد و از برتری نظامی دشمن جلوگیری کرد. از 
دیدگاه اســام، مسلمانان باید تلاش کنند تا از 
پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی برخوردار گردند 
و برخی سلاح‌ها را از انحصار کشورهای قدرتمند 
خارج ســازند. پس باید در جهــت تهیه ادوات 
جنگی و دفاعی تلاش کرد و این آیه را که شعار 
نیروهای مسلح در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی 
ا اسْــتَطَعْتُم مِّن  واْ لهَُم مَّ بــود، از یاد نبرد: وَأعَِدُّ
ة؛)۱( و آنچه از نیرو در توان دارید، بسیج نمایید. قُوَّ
اسلام به اســباب مادی و ابزارهای ظاهری 
توجه دارد و حتــی در زمینه تأمین هزینه‌های 
جنگ رهنمود ارائه می‌دهد. قرآن کریم در مقام 
تشویق مردم به جهاد، تنها به نیروی انسانی اکتفا 
نمی‌کند و در بسیاری از آیات، ابتدا جهاد با مال 

را مطرح می‌کند.)2( 
مــردم باید قبــل از آن‌که نوبــت به نیروی 
انسانی برسد، هزینه جنگ را تأمین کنند، حتی 
اگر الزامی از طرف دولت اســامی نباشد؛ زیرا 
در اســام خط فاصلی بین دولت و ملت وجود 
ندارد و هر وقت جامعه نیازی داشته باشد، تمام 
مردم باید مشارکت داشته باشند. چنان‌که دفاع 

 نقاط عطف تاریخ ایران 
وزی انقلاب اسلامی وطه تا پیر از مشر

علامه محمدتقی مصباح یزدی انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن- ۲۰

مورد تأکید قــرار می‌دهد. در عین حال توصیه 
می‌کند که هیچ‌گاه نباید خود را در برابر دشمن، 
خوار، ضعیف و شکســت‌خورده احســاس کرد؛ 
زیرا هر اندازه توان و نیروی مسلمانان کم باشد، 
اگر تمــام توان خود را برای دفاع از خود به کار 
بندند، خداوند متعال این کمبودها را با نظرهای 
غیبی خود جبران خواهد کرد. شرط بهره‌گیری 
از حمایت‌های الهی این اســت که مؤمنان تمام 
آنچه که در توان دارند را برای دفاع به کار گیرند 
و وجود برخی از افراد و گروه‌های متخلف، آنان 

را از این فیض محروم نمی‌سازد. 
قرآن کریم نیز هنگامی که از تاریخ اســام 
و دیگر اقوام ســخن می‌گوید، بر این نکته تأکید 
دارد کــه مؤمنین واقعی که حاضــر به اجرای 
دســتورات خداوند هستند و مال و جان خود را 
در راه اســام، دین حق و نظام عادلانه در طبق 

در جامعه اســت. اما چنین امــوری نمی‌توانند 
پیونددهنده واقعی قلب‌ها باشند. از این رو، باید 
دین را به‌عنوان ملاک وحدت در جامعه قرار داد تا 
روابط اجتماعی به بهترین شکل در جامعه برقرار 
شود و عملًا رهبر دینی را محور وحدت قرار داد 
و با اطاعت از او وحدت رفتاری را تحقق بخشید 

و از تفرق و تنازع جلوگیری کرد.
هـ ـ حفظ شور و نشاط انقلابی

بــر تــارک این انقــاب، نام امــام خمینی 
می‌درخشــد که در اعلامیه‌ها و ســخنرانی‌های 
خود در اوایل نهضت، مباحثی را مورد تأکید قرار 
می‌داد که مورد غفلت مسلمانان واقع شده بود. 
ایشــان در این مباحث کــه حول ارزش‌ها و 
آرمان‌هــای انقلاب رقم می‌خــورد، مردم را به 
پذیرفتن و عملی ســاختن این ارزش‌ها دعوت 
می‌کرد، زیــرا دوری از همین باورها و ارزش‌ها 
بود که مسلمانان آن زمان را دچار نوعی خواری 
ساخته بود و آنان را زیر یوغ مستکبران برده بود.

مــردم ایران نیز با آن فطــرت پاک خویش 
پذیــرای این دعوت شــدند و با ایشــان پیمان 

می‌توان با انحرافات مبارزه کرد و آن‌ها را خنثی 
ساخت. باید زمینه زنده ماندن ارزش‌ها و باورهای 
اســامی را تقویت کرد تا این انقلاب بتواند در 
سایه عواطف و احساسات دینی، از هرگونه انحراف 

مصون ماند.
فصل دهم: دوران نهضت مشروطه

»تاریــخ درس عبرت اســت برای ما. شــما 
وقتی تاریــخ مشــروطیت را بخوانید می‌بینید 
که در مشــروطه بعد از این‌که ابتدا پیش رفت، 
دست‌هایی آمد و تمام مردم ایران را به دو طبقه 
تقســیم‌بندی کرد. نه ایران تنهــا، از روحانیون 
بزرگ نجف یک دسته طرفدار مشروطیت، یک 
دســته دشمن مشروطه، علمای خود ایران، یک 
دســته طرفدار مشــروطیت، یک دسته مخالف 
مشــروطه... و این یک نقشه‌ای بود که نقشه هم 
تأثیر کرد و نگذاشــت که مشروطه به آن‌طوری 
که علمای بزرگ طرحش را ریخته بودند، عملی 

بشود. 
به آن‌جا رساندند که آن‌هایی که مشروطه‌خواه 
بودند به دست یک عدّه کوبیده شدند؛ تا آن‌جا که 

مشروطیت از جمله حرکت‌های سیاسی ملّت 
ایران است که با رهبری روحانیت آغاز گشت. این 
نهضت از تحولات چندگانه‌ای که ســال‌ها پیش 
شروع شده بود سرچشمه می‌گرفت: قیام تحریم 
تنباکو)5( و اعِلای کلمه روحانیت و ملّت، مقاومت 
در برابــر امتیــازات و قراردادهای اســتعماری، 
نارسایی‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و.... 
عواملی از این دست به ضمیمه فزون‌طلبی‌ها 
و ســتمکاری‌های دولتمردان قاجار سبب قیام 
روحانیت و ملتّ، و درخواست تأسیس عدالتخانه 
برای جلوگیری از بیدادگری‌های حکومت علیه 
مردم شــده بود، و شاه قاجار تســلیم گشته و 

خواسته عدالت‌خواهان تحقق یافته بود.
اما مبارزات مــردم و روحانیت ادامه یافت و 
سرانجام نهضت مشروطیت به سال ۱۳۲۴ ق. در 
دوران سلطنت مظفرالدین شاه قاجار و با تأسیس 

مجلس شورا به بار نشست. 
این قیام نیز در اصل برای اقامه احکام اسلام 
و جلوگیــری از ظلم و بیدادِ ارباب قدرت و قطع 
سلطه‌جوییِ بیگانگان صورت پذیرفته بود. ملّت 
مســلمان ایران با اتکا به فرمان و فتوای مراجع 
تقلیــد و رهبران دینی توانســت بر قدرت‌های 
بزرگی چون سلطنت قاجار غلبه کند و مقاومت 
روحانیان و مردم و تحصن آنان در حرم حضرت 
عبدالعظیم حسنی و حرم حضرت معصومه)س(، 
مظفرالدین شــاه قاجــار را مجبور ســاخت تا 
صدراعظم مقتدری همچون عین‌الدوله را برکنار 
کند و به برگزاری انتخابات و تأســیس مجلس 

شورا و تدوین قانون اساسی تن دهد.)6(
امــا این نهضت که با انگیزه دینی و با قیامی 
انقلابی و جهادی برپا شــده بود، با نفوذ عوامل 
بیگانه و تلاش عناصر خودفروخته، از هدف اصیل 
و اوّلیِ خویش دور افتاد و به عاملی برای تیشــه 

زدن به ریشه دین تبدیل شد.
پانوشت‌ها:

۱- انفال )۸(، ۶۰.
۲- انفــال )۸(، ۷۲؛ توبه )۹(، ۲۰، ۴۱، ۴۴، ۸۱ و ۸۸ و 

حج )۲۲(، ۱۵.
۳- حدید )۵۷(، ۱۶.

۴- امام خمینی)رَحِمَهُ‌الُله(، صحیفه امام )بیانات، پیام‌ها، 
مصاحبه‌ها، احکام، اجازات شــرعی و نامه‌ها(، ج۱۸، ص 

.۱۷۰
۵- بر اساس قرارداد رژی، امتیاز تنباکوی سراسر ایران، 
به مدت ۵ ســال در انحصار یک شــرکت انگلیسی قرار 
گرفت. زمانی که نتایج اولیه قرارداد مزبور و طیف گسترده 
حضور خارجیان در کشور و رفتار متکبرانه آنان با مردم 
به اطلاع میرزای شیرازی)رَحِمَهُ‌الُله( رسید، وی با بینش 
دقیق و فراســت خدادادی خود دریافت که این قرارداد 
باعث تسلط اقتصادی کفار بر مسلمین خواهد شد و ذلت 
آنان را در پی خواهد داشت. بنابراین در ذی‌حجه ۱۳۰۸ 
قمری، ضمن ارسال تلگرافی به ناصرالدین شاه، این خطر 
را گوشــزد کرد، اما وقتی بی‌توجهی شاه را دید، فتوای 

تحریم تنباکو را صادر کرد.
۶- ناظم‌الاســام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ج ۳، 

ص ۵۵۸.

نظامی نیز فقط مخصوص نیروهای مسلح نیست، 
بلکه تمام نیروهــای مردمی در هنگام نیاز باید 
مشارکت داشته باشند و در کنار نیروهای نظامی 

خود پیکار کنند.
ویژگی اســام در بین مکاتب مختلف جهان 
این است که به‌کارگیری تمام توان را جهت دفاع، 

اخلاص می‌گذارند، بایــد در این زمینه جدیت 
داشــته باشــند؛ حتی اگر در کنار آنان، افرادی 
سست‌عنصر، راحت‌طلب و تنبل و یا حتی معاند 

و توطئه‌گر حضور داشته باشند.
د ـ حفظ وحدت کلمه

وحدت کلمه که عاملی اساســی در پیروزی 
انقلاب است، در حفظ انقلاب نیز نقش مهمی ایفا 
می‌کند. برای ایجاد وحدت در جامعه یک محور 
مشــترک نیاز است تا همگان حول محور آن در 
حرکت باشــند. محبت و الفت میان مؤمنان نیز 
از اموری اســت که وحدت را در جامعه اسلامی 
بــه ارمغان می‌آورد و ضامن بقای انقلاب خواهد 

گردید.
البته باید توجه داشــت که ملاک وحدت در 
جوامع، مختلف است؛ گاه همخونی، گاه همزبانی 
و گاهــی نیز هموطن بودن، ملاک ایجاد وحدت 

موجودیت خانــواده من غیرقابل باور 
اســت. من امروز اینجا هســتم فقط به 
این دلیل که پدربــزرگ و مادربزرگم از 
هولوکاســت)۱( جان ســالم به در بردند 
و بعــداً به آمریــکا آمدند. آنهــا یکی از 
مهم‌ترین چیزهایی را که یاد گرفته‌ام به 
من آموختند: زندگی هدیه‌ای اســت که 

شوند. از ۲۵۰ نفری که وارد تونل شدند، 
تنها ۱۷۰ نفر توانستند به جنگلی که در 
آن نزدیکی بود فرار کنند. رائه، پدرش و 
خواهر کوچک‌ترش از جمله نجات‌یافتگان 
بودنــد. آنها به اعماق جنــگل گریختند 
و به پارتیزان‌ها پنــاه بردند - گروهی از 
مبارزان آزادی که اردوگاه‌های مخفی در 
اعماق جنگل ایجاد کرده بودند و اقدامات 
جسورانه مقاومتی را بر ضد نازی‌ها انجام 
می‌دادنــد. در میان پارتیزان‌هــا، رائه با 
مرد جوانی از یک شــهر همسایه، جوزف 
برکوویتز)۴(، کوچک‌ترین فرزند از هشــت 
فرزندی که در یــک خانواده فقیر خیاط 
به دنیا آمده بود، دوباره ارتباط برقرار کرد.
وقتــی جنگ به پایان رســید، رائه و 
جوزف به مجارستان گریختند و در آنجا 
ازدواج کردند. یک روز پس از عروســی، 
آنهــا از طریق کوه‌هــای آلپ اتریش و از 
مرز بــه اردوگاه آوارگان ایتالیایی رفتند. 
آنها با استفاده از نام خانوادگی مادربزرگم، 
کوشنر، درخواســت دادند که به آمریکا 
بیاینــد، زیرا پدربزرگــم به‌خاطر قاچاق 
ســیگار به داخــل اردوگاه بــرای تأمین 
امرار معاش خانواده‌اش یک سوءســابقه 

دستگیری داشت. 
همان‌طور که مادربزرگم ســال‌ها بعد 
به یاد می‌آورد، »ما به هر جایی می‌رفتیم 
کــه در آزادی زندگی کنیم، اما هیچ‌کس 

ما را نمی‌خواست.«
آنها ســه ســال و نیم در آن اردوگاه 
پناهنــدگان منتظر ماندند تــا به آمریکا 
بیایند. مانند بســیاری دیگر در آن زمان، 
آنها با دیــدن مجســمه آزادی در بندر 
نیویورک می‌دانســتند که بالاخره موفق 

شده‌اند. 
دو روز پــس از ورود، پدربزرگم زود 
در یــک کارگاه ســاختمانی در بروکلین 
حاضر شد و می‌خواســت به سختی کار 
 کنــد. با یــک محدودیــت: او از ارتفاع 

می‌ترسید. 
سرکارگر به او گفت که باید به رفتن به 
نیوجرسی فکر کند، جایی که ساختمان‌ها 
آن‌قدر بلند نیستند، بنابراین او شروع به 
رفت‌وآمد دو ساعته از آپارتمان کوچکشان 
در بروکلین به محل کار در نیوجرســی 
کــرد. او هفت روز در هفته کار می‌کرد و 
در محل کار می‌خوابید تا ساعات کار را به 
حداکثر برساند و از کرایه روزانه اتوبوس 

صرفه‌جویی کند. 
فقط در تعطیلات مهم یهودیان به خانه 
می‌رفت. او نام مستعار جو تیشه‌ای)۵( را که 
استعاره از انتهای کندشده یک تیشه که 
برای کوبیدن میخ استفاده می‌شد - و به 
چند ضربه بســیار شدید نیاز داشت - به 

دست آورد.
پانوشت‌ها:

Holocaust -۱
Rae Kushner -۲
Novogrudok -۳

Joseph Berkowitz -۴
Hatchet Joe -۵

رائه و جوزف با اســتفاده از نام خانوادگی مادربزرگم، کوشــنر، 
درخواســت دادند که به آمریکا بیایند، زیــرا پدربزرگم به‌خاطر 
قاچاق ســیگار به داخــل اردوگاه بــرای تأمین امــرار معاش 
خانواده‌اش یک سوءســابقه دســتگیری داشــت. همان‌طور که 
مادربزرگم ســال‌ها بعد به یاد می‌آورد، »ما به هر جایی می‌رفتیم 
کــه در آزادی زندگی کنیــم، اما هیچ‌کس ما را نمی‌خواســت.«

می‌تواند در یک لحظه از ما گرفته شود.
مادربــزرگ مــن، رائــه کوشــنر)۲(، 
شانزده‌ســاله بود که آلمانی‌ها در ســال 

۱۹۳۹ به لهستان حمله کردند. 
خانواده شش‌نفره او در نووگرودوک)۳(، 
شــهری آرام واقع در شرق لهستان، که 
اکنون بخشــی از بلاروس است، زندگی 

می‌کردند. 
در ســال ۱۹۴۱ آلمانی‌ها کنترل این 
منطقه را به دســت گرفتند و حدود ۳۰ 
هزار یهودی را به یک محله یهودی‌نشین 
منتقــل کردنــد. در طی دو ســال بعد، 
به‌طور نظام‌مند ســاکنان محله  نازی‌ها 
یهودی‌نشــین، از جمله مــادر و خواهر 

مادربزرگم، را از بین بردند. 
در یــک دور کشــتارها، آلمانی‌هــا 
یهودیان تحصیل‌کرده باقیمانده - حدود 
۱۵۰ پزشک، وکیل، استاد و معلم - را به 

میدان شهر آوردند. 
در حالی که یک دســته موســیقی 

در تمــام مــدت، آلمانی‌هــا در میدان 
می‌رقصیدند. در حالی که زنان جوان خون‌ها 
را از روی ســنگ‌ها می‌شســتند، موسیقی 

همچنان پخش می‌شد.
تا ســال ۱۹۴۳، تنها چند صــد نفر از 
ســی هزار یهودی اولیه باقــی مانده بودند. 
مادربزرگم و بازماندگان، با اینکه خطر مرگ 
تهدیدشان می‌کرد، مخفیانه تونلی به طول 
ششــصد فوت حفر کردند و صبورانه منتظر 
رعدوبرق شــبانه بودند تا فرارشان را پنهان 
کند. حدود ۲۵۰ نفر به‌صورت سینه‌خیز وارد 

تونل باریک شدند. 
جوان‌ترها ابتدا رفتند، زیرا می‌توانستند 
با ســرعت بیشتری در تونل حرکت کنند و 
بهترین شانس را برای فرار داشتند، اما رائه 
تصمیم گرفت با پدرش در انتهای صف بماند. 
در یک چرخش سرنوشــت، این تصمیم 

احتمالاً زندگی او را نجات داده است. 
برادرش به همــراه بقیه جوانان از تونل 
بیرون آمدند تا به ضرب گلوله نازی‌ها کشته 

نواخته می‌شد و مادربزرگم و سایر ساکنان 
محله یهودی‌نشین نگاه می‌کردند، آلمانی‌ها 
یکی‌یکی به ســر آنها شلیک کردند. سپس 
نازی‌ها پنجاه دختر جوان یهودی، از جمله 
مادربزرگم را مجبور کردند خون‌ها را تمیز 
کنند و اجساد را روی واگن‌ها بچینند تا به 

گور دسته‌جمعی منتقل شوند. 

هستی غیرقابل باور
خاطرات »جرد کوشنر« داماد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا- ۶

دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان

کلوب‌های شبانه و رستوران‌ها تا ساعات 
پایانی شب پر از آدم بود. 

شــهری بدون توقف بود. ]اما[ هر آنچه 
دیدم، آن روزهای نه چنــدان دور را برایم 

یادآوری نکرد. 
تقریباً اشخاصی را در خیابان‌ها ندیدم و 
همراهانم با ناراحتی به من توضیح دادند در 
ساعات شب، عالم اموات بر خیابان‌ها مستولی 
می‌شــود و شــهروندان ترجیــح می‌دهند 
خودشان را در خانه‌هایشان محبوس کنند.

شــب بــه میهمانــی رســمی در خانه 
رئیس‌جمهور دعوت شدیم. 

پرواز کنم. شــواردنادزه که آن زمان مردی 
شصت‌وشش‌ســاله بود، یکی از کانون‌های 
توجه اتحاد جماهیر شــوروی در اواخر دهه 
هشتاد بود، پس از آنکه به عنوان وزیر خارجه 

در دولت میخائیل گورباچف خدمت کرد. 
او همــکاری کاملــی با سیاســت‌های 
)فضای  »گلاسنوست«  و  جمهوری‌خواهانه 
باز( گورباچف داشت و به خاطر کمکش به 
خاتمه جنگ‌های سرد در پایتخت‌های جهان 

بسیار مورد ستایش قرار گرفت. 
پیــش از آن که به سِــمت وزیر خارجه 
شــوروی در ســال ۱۹۸۵ منصوب شــود، 

بســتند که در راه تحقق آرمان‌های خود از پای 
ننشــینند. سرانجام، این عهد و میثاق، منجر به 
پیروزی انقلاب اسلامی گردید. باید توجه داشت 
که زمانی این انقلاب دچار انحراف خواهد شد که 
آن اهداف و آرمان‌ها فراموش شود و ارزش‌های 

دیگری جانشین آن‌ها گردد.
برای جلوگیری از انحرافات، باید مراقب بود 
که شور و نشاط برای تحقق آرمان‌ها رنگ نبازد؛ 
شور و نشاطی که ارزش‌ها و باورهای انقلابی را 
مستحکم می‌سازد و پشتوانه‌ای نیرومند برای یک 
حرکــت اجتماعی ایجاد می‌کند. خواه‌ناخواه در 
طول زمان، عواطف و احساسات انقلابی کمرنگ 
می‌شــود و باید عاملی وجود داشــته باشد تا با 
تغذیه فکری افراد، انقلاب را از این آفت طبیعی 
برهاند. آفتی که دامنگیر بنی‌اســرائیل شــد و 
دل‌هایشان به مرور ایام سخت و سخت‌تر شد و 
حرکت اجتماعی آنان را با مشکل مواجه ساخت: 
فَطَالَ عَلیَْهِــمُ الْمَدُ فَقَسَــتْ قُلُوبهُُمْ؛)3( و ]عمر 
و[ انتظار بر آنان به درازا کشــید و دل‌هایشــان 

سخت گردید.
پس گذشت زمان، می‌تواند عاملی منفی برای 
کمرنگ شدن عواطف و ارزش‌های انقلاب باشد. 
با گرم نگه‌داشــتن تنور انقلاب و ارزش‌های آن 

مثل مرحوم حاج شــیخ فضل‌الله نوری در ایران 
برای خاطر این‌که می‌گفت باید مشروطه مشروعه 
باشــد و آن مشروطه‌ای که از غرب و شرق به ما 
برسد قبول نداریم، در همین تهران بر دار زدند 
و مردم هم پای دار او رقصیدند یا کف زدند.«)4(

۱. مقدمه
در تاریخ اخیر ایران، چندین جنبش و حرکت 
اجتماعی رخ داد که منشــأ تحولات در ساختار 
حکومتی و نیز جامعه ایران گردید. از آن جمله 
می‌توان به نهضت مشروطه اشاره کرد که در ابتدا 
با هدف مبارزه با دیکتاتوری شکل گرفت، اما در 
ادامه مسیری را پیمود که بسیاری از پیشگامان 
آن نهضت را از عمل خود پشیمان ساخت؛ چراکه 
از نظــر آنان دیکتاتوری نه‌تنها با این جنبش، از 
جامعه ایران رخت برنبست، بلکه همین نهضت، 
بهانه‌ای برای تشکیل حکومت‌های مستبد دیگری 
در ایران گردید. لذا بررسی این جنبش می‌تواند 
منشأ برخی حرکت‌های اجتماعیِ بعدی را نشان 
دهد و در همین راستا به ادعای کسانی پرداخته 
خواهد شد که معتقدند جنبش مشروطه یکی از 
زمینه‌های شکل‌گیری انقلاب اسلامی بوده است.
۲. منشــأ پیدایش نهضت مشروطه در 

ایران

در فــرودگاه دســتیار رئیس‌جمهور شــواردنادزه منتظر ما 
بــود. از آنجا مــا را با احترام کامل به ســوی مهمانســرای 
پایتخــت  تفلیــس،  ریاســت‌جمهوری هدایــت کردنــد. 
گرجســتان، از برف ســفید و عمیق پوشــیده شــده بود. 
در هــر مکانی نشــانه‌های وضعیــت دشــوار را می‌دیدم.
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